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  منوچھرجمالی

  

   ،درتـق ِردـبـن

 انـِده انسـيازن) ِگوھر( ِفطرت با 

  ، ازخود ، ھست شـدنست خواستن

  آتش جانست)ِيازيدن(= ِآزادی،آزيدن
---------------------------------------------------------  

   درفرھنگ ايران گوھری ھرانسانیِدوخواست 

   )بھروزی=ِشناخت شادی آفرين(خرداد -1

  است)ھميشه ازنوتازه شوی(وامرداد -2
 ------------------------------------------------------------------   

  

  

»  اندازه دھنده - 2 اندازه گذارو-1« قدرت ، اصل قدرت چيست ؟
 ھمه اندازه ای ميگذارد ، و اراده ميکند « ، راست ، يا به عبارت ديگ

. نيز ميخواندند » صورت دادن «  را اين. » را به آن اندازه بکند 
و ھمه را ،  تنھا صورتگر اجتماع وانسانھا باشد ،قدرت ، اراده ميکند 

صورت  . درآورد که اراده کرده است )  اندازه ای به(ه صورتی ب
  پس صورت دادن ، .است» ھست کردن « دادن وبه اندازه ساختن ، 

به معنای آنست که انسان وردن ،  گذاشته درآ،ازه ای که خوديا به اند
  . را بخواھند  که اصل قدرت اراده کرده است چيزی ازآن پس ،ھا ،

مشيت واراده  « .د ن ، نخواھچيزی جز آنچه قدرت، اراده کرده است
   .ميايستد» خواستن « ، روياروی » 

.  است يازنده، ) axv= xva  = uva(ولی گوھريا فطرت انسان 
) اصل يازنده =  xvaaza =xva+aaz( فطرت انسان ، خواھنده 
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« گوھر انسان را  اصل يازنده ِازاين رو درفرھنگ ايران ، اين. است 
انسان ، آنگاه ، ھست ، که .   ندميخواند» تخم آتش يا آتش جان ، 

ھرانسانی ، .  انسان ، ھنگامی ھستی می يابد که بخواھد .بخواھد 
 .زائيده ميشود خود، از ، ھرجامعه ای ، با خواستن ، ھستی می يابد

انسان ميستيزد و ھميشه ) يازندهگوھر(  فطرت  اينھرقدرتی ، برضد
 انسان ،  يازنده و کشمکش ميان قدرت وفطرت ، درنبرد است،با آن

 پيکريابیاز اIھان نوری درتاريخ ، که .ھيچگاه پايان نمی پذ يرد 
ش ات« ھستند ، ھميشه بافطرت انسان که » اصل قدرت  « ھای مھم

اراده يا «  چون  ھست ، درستيزبوده اند،» ده وصورت ناگيرا يازن
خواست گوھری انسان که « را ميخواھند جايگزين » مشيت خود 

   .  کنند» ازآتش جان او ميافرازدو شعله اوست  

. ندارد » خواست «  اينھمانی با مفھوم  ،»اراده ومشيت « مفھوم 
 ھست ، »اصل يازيدن ِ«، ھميشه ) xvaaza=xva+aaz( درخواست 

افراختن = آختن = يازيدن  که در،يک اصل قائم به ذات خودھستاين 
 ، مانند شعله واھی ميدھد، گ » ازخود ھستی يافتن« ، درست به 

   . که از آتش جدا ناپذيرست ست آتشيازنده از

  

  »مه انسانھا ـھن ُِـب« يد ، تصوير ـجمش

  درفرھنگ زنخدائی ايران

    است سکوFرھان ، يعنی ،خواستارججمشيد، 
  

 درفرھنگ زنخدائی» ن انسانھا ُـب« تصوير  که جمشيددرتصوير
ايران است ، ھنوز درروايت شاھنامه ، اين پيوند گوھری او با خرد 

 ِ داستان سلسلهدرشاھنامه ،داستان جمشيد.  وخواستش باقی مانده است 
ی  ) نيازھا= ھاشـياز= آزھا = آرزوھا ( = به ھم پيوسته خواستھا 

 و ھمه را درگيتی واقعيت  ،دناوست که ازجان وخرد او برميخيز
 او . او درواقعيت دادن خواستھاستھايش، به ھستی ميرسد .ميدھد 

 - 3 خواستار انجمن کردن گروھھاست - 2 جامه بافيست – 1خواستار
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 خواستاريافتن سنگھای -4ست ساختن خانه وگرمابه وايوانخواستار
 – 6 خواستار بويھای خوش دIويزاست -5نگست ی رنگارگرانبھا

 خواستارساختن -7 و خواستارپزشکی وداروھای تندرستی آوراست ،
  دريازيدن يا.است » خواستار جھان «او . کشتی وگردش درجھانست 

رويه از يک جا  اين.ھست ) مھر( درخواستن ، خواستاری و نياز
ستارجھان بودن ، خوا.  نمودارميشو د ،خواستن  گوناگونرويه ھای

 او درمھرورزيدن به جھانست که به خود ،  .مھرورزيدن به جھانست
وی َ، به معنای بلندی وفرازر يازيدن ، ازيکسو.ھستی ميبخشد 

مھرورزی به «  وازيکسو به معنای ،وسرکشيدن است )ه زَرََـب( 
 خواستاری ، ع]قمندی واظھارمھر .است » زندگی درگيتی 

  :نوچھری گويد م. واظھارعشق است 

   بفزای خواستاری ،بنمای دوستداری

  خواستاری ، باشد زدوستاریدانی که 

 پيوسته درشدت  ،خواستاری که نفس« : درنفايس الفنون ميآيد که 
 وبرحد اقتصاد واعتدال اقتصارننمايد و ،متعدی ومتمادی بودلذات ِ

 خواستاری ، به. » رنشود تا به ھ]ک انجامد ُـحوصله نيازاو پ
و درواقع ، .  گفته ميشود )طلب زن برای زناشوئی( خواستگاری 

 است) زنخدای زمين ( ، انبازوعاشق آرمئتی درمتون اوستائی جمشيد 
 مدنيت ھست که) زمين= جمه (= ، وبا ھمسرش وھمزادش آرمئتی 

  ، جمشيد ازدرشاھنامه پس ازشمردن چندين خواست. را ميآفرينند 
  : که ميآيد

  جھان را نيامد چنو خواستار  رد نيز آشکار  ھمان رازھا ک

او به زندگی . او درخواستن ويازيدن ، خواستاروخواستگارجھانست 
اين درست ھمان رابطه ايست که به  . مھرميورزدجھان در

جدائی « سکوIريسم ، تنھا .   معنا وجان می بخشدسکوFريسم ،
. نيست » نفی تبغيض « و »  مانند اس]م ،حکومت ، ازدين نوری

خواستاری « سکوIريسم ، يا .  پيآيندھای منفی آن ھستند اينھا ھمه
مھرورزی با گيتی درراستاھای جامه ھای زيبا پوشی ، » جھان 
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 سازی و عشق به زيبائی  ھا وگرمابه ھاوانجمن ھا سازی و خانه
. سنگھای رنگارنک وبوھای خوش و تندرستی وپزشکی ودارو ست 

«  که ن درگيتی وبھره مند شدن ازآن ،اين مھرورزی به زيست
 جدائی حکومت از ست که سکوIريسم اباشد ،» خواستاری جھان 

اولويت مھرورزی « پيايند اين  فقط ،ورفع تبعيض ھا) نوری( دين 
  :درداستان بھرام گور ميآيد که . است » به زندگی درگيتی 

   »ج تيمارورن«بازگشتن به،   نه از  »سرای سپنح«نيم خواستار

 وبھره مند شدن خواستارسرای سپنج بودن« ولی وارونه اين سخن ، 
 درزبان پھلوی .درست ، مھرورزی به سرای سپنج است  » ازجشن

که ازھمان  » aspanjanakih=اسپنجانيکه« ميتوان ديد که واژه 
. است » کاشانه ومنزل« ساخته شده ، به معنای » سپنج« واژه 

  مھمانان تازه واردش ، جشن ميگيرددرخانه است که انسان برای 

سپس دردوره اصطRحيست که معنای نخستينش ،،»سرای سپنج«  
سپنج ،  . واژگونه ساخته شده است ساسانيان وچيرگی دين زرتشتی،

درشاھنامه ، . نداشته است » گذروفانی وعاريتی « اص] معنای 
ن مھمانی کردن وجش« به معنای » سپنج دادن «  ھمين واژه درست

 ھرانسانی بايد به آوارگان .است » برپاساختن برای ھرتازه واردی 
اين . اين ھنرجوانمرديست . وغريبان وتازه واردان ، سپنج بدھد 

 دخدای ايران ميباش» لن بغ « است که ھمان » لنبک آبکش « ھنر
، ويوغ که است » يوغ « سپنج به معنای رلغت نامه ھا می يابيم که د

انبازی واقتران «  به را دارد ،» انبازی = تی ـجف« ھمان معنای 
، يا انسان ، چون » ييما = جم « . باز ميگردد » درآفرينندگی 
خانه   . ھمه را درمھر می پذيرددارد ، ) مھری ( گوھرجفتی 

. ھرجوانمردی ، خانه سپنج است ، خانه جشن دادن به آيندگانست 
 بروی ھرغريب سرای سپنج ، دراصل سرا وخانه ايست که دربش

به مھمانسرا ئی که ھر تازه ای را با . يگانه ای بازاست وآواره وب
« آغوش باز می پذيرد و خواستار تازه وارد است   ، سپس معنای 

، درست واژه ايست »  سپنج «واژه  .داده شده است » سرای عاريت 
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زمان « سکوIر ھم دراصل به معنای .  »  سکوFر« واژه ھمانند
 و چون مردم درست ازعشق به زمان  ، است بوده»انی گذرا وف

 و خواستارھمين زمان  ، دست کشيده اند ، خسته شده وجاويد وآخرت
 که درحقيقت اينھمانی با زندگی درگيتی دارد ، و  ،گذرا شده اند

» سکوIر«  ، عاشق ھمان نميگذرد ، بلکه ميشود و تحول می يابد
آنرا خواروزشت »  دنيا دوستی «شده اند که زاھدان دينی ، بنام 

  ديگر ميآيدکهدرست  دربيت  . دندوپست ساخته بو

   ، گھرجست يک روزگارزخارا

  روشنی خواستارھمی کرد از او ، 

ھوشنگ ھم  . جمشيد، خواستارِ  روشنی  ازشکم سنگ تاريکست
 درجشن سده  ، ازتاريکيھای درون سنگ ،فروغ روشنی را درجھان

 را يافت» روشنی « ارای اين جھان، ميشود پس درسنگ خ. می يابد 
 که ازگوھر آتشين جانھا  و انسان ، درست عاشق چنين روشنائيست،

   . عاشق آنست که ھرچيزی ، ازخودش، روشن شود  .برميافرازد 

» خارا « .شد» خواستاروعاشق پديدارشدن روشنی از خارا « جمشيد 
 » xvar= xva+var«  ، ھمان واژه » خارا وخار«  واژه چيست ؟

  ھم »زن«  و روشنی وماه شب چھارده و » اخگرآتش «است که به
به معنای اتصال وامتزاج يک که خارا باشد ،  » سنگ«.گفته ميشود 

وھمان مبدء ومنشاء ) xva=tva=tum( جفت است ، ھمان تخم 
«  گفته ميشد که تخم باشد و  » آتش « ،  بهur=رُاو= ئور. است 

 که  است به روشنی گفته ميشدur=ی ديگر ازئورکه تلفظ» var= ور
«  از.ميشود ) خاور= روشنی ( روََـ سنگ خارا، خ .دشـخَازآن می و

. ، روشنی ، پديدارميشود  »  وپيوند مھروانبازیسنگ ،يعنی از
 »آتش درسنگ = اک + سنگ =  سنگک«درسيستانی به زھدان ،

سنگ ، زن = ا خار« جمشيد خواستارزايش روشنی از . گفته ميشود 
به = زن ( در زاده شدن از زن .  زمين ، تن ، زن است .است » 

، زاده ، پديد ميآيد ، روشن ) معنای زن وبه معنای شناختن است 
   .وشناخته ميشود 
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ُـرباشد ، خوشه تخم ھاست ، وتخم درفرھنگ ماه چھاردھم که ماه پ
گاو زمين « ھمين خوشه تخم ھا ، . ايران ، سرچشمه روشنی ميباشد 

ميشوند ، که جمشيد خواستاريافتن سنگھای گرانبھا از » ُگـش = 
شش « واژه . ھم گفته ميشود » شش انداز« ر، ُـبه ماه پ .زھدان آنست 

= خوشه« ستاره است ، 6 چون  ،پروين. است  »خوشه « ،   » 6= 
«  و ماه پر، ھ]ل ماھيست که   ، ناميده ميشده است»ششک = شش 

داردان « واين . درآنست وحامله به ھمه انسانھاست  » خوشه پروين
 به  ، پس ازجوانه زدن يش ،است که تخمھا» يا تخمدان يا نھالستانی 

 انسان ، .  و درزھدان ھا وزمين ، ھشته ميشوندزمين آورده ميشوند
درزمين ) شش انداز( اين تخمھای خوشه پروين است که ازماه يکی از

    .افشانده شده است

 خواستاراين زمين است که ازماه  ،ُيد ، که بن ھمه انسانھاستجمش
 به  زمين  ، ياافشانده شده ، و دروخشيدن از) ان خوشه درآسم( رُـپ

 شعله ورشدن ويازيدن ، ازسر، سر به ماه وآسمان اصطRحی ديگر،
 پايان اين خواستھا اينست که .  تا به اصلش بپيوندد ،وفلک ميکشد

= آختن+ فرا( ، افراختن ) تش يا آتش جانش يازيدن از تخم آ( 
ھمه اين خواستھا درپايان به يازيدن به . به آسمانست  ) فرازيدن

 جمشيدی ، آخرين  درپايان ، خرداينست که.آسمان کشيده ميشود 
يازيدن شعله آتش « و » افراختن و تعالی يافتن «  يازش را که مرحله

»  خدای روشنی تازه وارد « و اينجاست که ،باشد ميخواھد» به فلک 
  برضدش ھست و درست اين ،است» خدای قدرت «  که درتاريخ

 که  او ميبيند .  ميخواند» يا اھريمن  با ديو  شدن انباز« ، خواست را
  و خواستاريھايش ،انسان)  يازيدنھای  نيازھا يا(ھمه آن خواستھا ی 

 تا ماه  ،شودکشيده ميدرپايان به يازيدن به آسمان ، به سرفرازی 
خواستن در ودرست اين  . آسمان را که سيمرغست درآغوش بکشد

 ، ازخدای ) برزه + ال= برزه ، البرز ( يازيدن وافراختن به بلندی
و طبعا ھمه خواستھا   ، ، طرد ونفرين ميگردد آمدهتازه

 اينست که . ھستند  شومچنين انجامی ِ پيشين ، سرآغازريھایوخواستا
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= ومھرورزی به جھان  ( تن ، تعالی خواستن افراخيازيدن و
درحاليکه  . ھستواھريمنی  ، سرفرازی ، ديوی )خواستاری جھان 

، )ارتا  = xva= axv(صفت گوھری عنصرنخستين انسان 
  . است  با مھرورزیسرفرازی

  به فرکيانی يکی تخت ساخت    چه مايه بدو گوھر اندرنشاخت

  چون خواستی ، ديو برداشتیکه 

  به گردون ،  بر افراشتی زھامون

درست جمشيد ، انسان زنخدائی که بن ھمه انسانھاست ، درروز 
 وانبازديويا اھريمن ميگردد و گوھر  ،نوروز، اھريمنی ميشود

نوروزجمشيدی ، روز . اھريمنی خردش دريازش ، پديدارميشود 
افتران خرد جمشيدی با اھريمن و طرد خرد انسانيست که آتش جان 

 ازاين رو، چنين انسانی بايد به دونيمه اره کرده شود . ازد درآن می ي
 انسان جمشيدی ، بايد .نداشته باشد » اصالت = گوھرجفتی « تا ديگر

  .از اجتماع طرد ونفی گردد ونابود ساخته شود 

  

  خواستن ، ازخود ، به ھستی رسيدنست

  خواستن ، خود را آفريدنست
  

  ناميده bavanih=ه ـيـنوَ با، باشد ) bu , bavaat(ھستی که بودن 
 bavandak .است » vanih  +vaay=ba=bav«ميشد که مرکب از

پيدايش ھستی ، برون  .را دارد » پروسرشار وتمام « ، معنای 
درھرتخمی  . ُکشيده شدن يا يازيدن وآزيدن ازاصل پـروکامل ميباشد

«  که  ،ھستvaay= bav=، وای ) axv = xva =uva(يا اصلی
اين اصل . ميباشد » د جنبيدن و اصل ازخود پيوند دادن اصل ازخو

ازخودجنبان وبه ھم بافنده ، درروان بودن وآزيدن  ، به ھم می بافد 
بودن « که ) ايجاد مھرکردن= ونه ، ونديدن (= وبه ھم رشته ميکند 
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به عبارت ديگر، ازخود، ھستی خود . ناميده ميشود » ھستی = وشدن 
 . يد ، يا ازخود فراميجوشد يا فوران ميکند را برون ميکشد يا ميزا

 »  xvaaza=xva+aaza =خواستن « نست که ديده ميشود که اي
ازخود آزيدن وفرازيدن . است » zaya+xvaa=xvazaya«دراصل 

منشاء ومبدء وجود خود « خواستن ، از . ، ازخود ، خود را زائيدنست
« )xva = axv  (  جم  .ده شدنست کشي= آزيدن ، فرازيدن ، آھيختن

  ،يا ييما ، درفرھنگ ايران ، وارونه آنچه ما می پنداريم ، دراصل
است ) axv= xva = tva=tum(يک شخص نيست ، بلکه يک تخم 

که ازآن تخم ، ھمه انسانھا فراميجوشند، فرامی يازند ، فراکشيده 
) شيره نی = شير+ توا= تباشير« باشد ، در» tva« تخم که  . ميشوند
) نی = دوخ = دوک = تشه ( است و نی ، آتش » نی « ای به معن
 که خود را )دوانه = دانه  ( تخميست) توانائی ( توان  .است 

که  مجرای زايش زن و اصل ( اينست که تخم وآتش ونی . ميگسترد 
يازيدن اينست که . باھم اينھمانی داشتند ) آفريننده بطورکلی ميباشد

ترش يافتن تخم واصل ، ازخودش وآزيدن وفرازيدن و آختن ، گس
   . بود

 ،  دراديان ابراھيمی مانند آدم وحوا ،درفرھنگ ايران، جفت نخستينی
 وجود  ،»ييمه = تخم انسان  «  ،ُبن انسانھا نبودند ، بلکه نخست

 ، خود داشت» انباز = نرماده = جفت «  گوھر  اين تخم ،داشت که
ن ويازيدن ازاين شخص شدن جم وجمه ، درفرازيد . آفرين است

يازيدن وافراختن « ، روند  ھستی يافتن جفت انسانی ھم. تخمست 
نه نرينه ، . ازيک تخم نخستين ھست » وآزيدن وفراکشيده شدن 

 وازاين  ، ونه مادينه ، بلکه اينھا درتخم ، انبازند ،نخستين است
درخت بشريت ميرويد و ) مھر= حفتی = ھمبغی = ھمزادی ( انبازی 
  . ا ، برگھای اين تخم ھستند انسانھ

 ، لـگِ اھورامزدا ، از ، ، کيومرس را که نرينه استدرآئين زرتشتی
می ) آرمئتی (  ميآفريند ، و در زھدان زمين نطفه نرينهبه صورت 
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درواقع ، اولويت به . و ازآن مشی ومشيانه پيدايش می يابند ، ھشتد 
   .دائی ايرانستنرينه داده ميشود که به کلی برخRف فرھنگ زنخ

درفرھنگ ايران ، به ھرحال ، درآنچه گفته شد ، ديده ميشود که 
خواستن  . ، پيدايش می يابد) فرازيدن = آزيدن( زيستن ، درخواستن

) xva = cithra=axv(، روند پيدايش ھستی ، ازمنشاء ھستی 
 وجود  ،چيزی. درروند خواستن ، ھستی ، پيدايش می يابد  . ھست

 ھرچيزی ،  .يابد ، که بخواھد ، که بيازد ، که بيافرازدمی ) ھستی (
اگر . ، ھست ميشود » آھيتن = يازيدن = آزيدن « از خواستن يا 

ازخواستن « اگر قدرتی ، مردم را .  نخواھد ، ھستی نمی يابد 
امکان . ، مردم را ، نابود ميسازد » ازگوھر خودشان باز دارد 

  . ازھمه ميگيرد وتوانائی ھستی يافتن ازخود را ،

  

  گل صلصال ياھيوFشدن= نا خواستن = نابودشدن
  

ئازيدن ، ھستی می يابد = يازيدن)= xva+aaza(انسان ، درخواستن
ازخود، ) xva+azaya( را ميآفريند ، ) xva=axv=xvaat(و خود

 نيست  « ، نيازد ، » نخواھد«،  ھنگامی چيزیپس. زائيده ميشود
ماده نرم و « تبديل به با ترک ھرگونه خواستن است که  .  »ميشود

»  ھيوI «بی شکلی ميشود که  قدرت ، ميتواند ھرشکلی به او بدھد ،
، درمقابل » خواستن ، يا يازيدن ازگوھرخود « اينست که . ميشود

 ميايستد که ميخواھد به اوصورت يا اندازه خود را  »قدرتی« ھر
«  . ميايستد» ن فيکون ُـامرک« درمقابل يازيدن آتش جان ، . بدھد 

.  » 82-36  قرآن -انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيکون 
ھستی می « باش ، وآن ، : ھنگامی امرالله چيزی اراده کند ميگويد 

ِ خواست انسان ميايستد که « قدرت ، دربرابرِاراده ومشيت. » بايد 
ئا زيدن آتش جان يا فطرت  يازيدن يا .»  می يازد شازآتش جان

  azatha«، » آزاد « واژه . ست ا » آزادی« ، ) axv=xva( انسان 
ُازبن ھستی خواھان ،= يازنده ازگوھرخود« است که به معنای »  
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به شاخه که . است » خواھنده « به معنای » azdaa= azda«. »خود 
   .گفته ميشود  » az-g«ازتنه درخت می يازد 

شھرت » سرو آزاد « و» ھرآزاد چ«  ، دراصط]ح » آزاد« مفھوم 
تخمی که .  است »چيترآکات «  ، دراصل  » چھرآزاد«. است يافته

درفراز درخت زمان ھست وازآن ، جھان وزمان تازه پيدايش می يابد 
چھر، = اين تخم يا چيتر. ناميده شده است » چھرآزاد = ، چيترآکات 

به ھما که ھمان . رخت زمانست ُبن آفريننده ازخود ھست که باروبرد
 - 1وصفتھای اصلی او ،   ، گفته ميشودھمای چھرآزادسيمرغست ، 

ارتا ( اين تخمست  . است» سرفراز« -2و » ھوچھره « 
=axv=xva = که درجان ھرانسانی می يازد ، ) چھر

» ازگوھرخود، ھست شدن ، آزادی « اينست که . سربرميافرازد 
ناميده ميشود ، »  تخم آتش يا آتش جان « که  ،اين گوھرخود. است 

 ازھم ،» آزادی«  و» ھستی«.در ئازيدن ، به ھستی و آزادی ميرسد 
  ئازيدن= يازيدن آتش  . بی آزادی ، انسان، نيست. جدا ناپذيرند 

 ، ھمان   زائيدن ازخود )xvaa  ،xvaaza( ازخود 
 )aa/zaya=aaza (زادی  آ ،واين ، که تکون يابی ازخود باشدھست

به » اتش جان يا تخم آتش «  مفھوم بدين علت بود که. است 
کردارفطرت يا طبيعت انسان ، نقش بنيادی درتصوير انسان و 

واجتماع ) جھان آرائی ( آزاديش درجھان ھستی و درسياست 
درآئين زرتشتی ، اين ئازيدن آتش که اينھمانی با گرما . داشت 

» روشنی بيکران  « وروشنی داشت ، برضد اھورامزداست که
 ازھيچ چيزی نبايد ، دربرابرروشنی بيکران اھورامزدا ، .است 

يعنی ھيچ چيزی ، ازخود نيست و ھيچ انسانی . روشنی بيازد 
» ديو آز« برای اين کار،  . ازخواست خود ، ھستی وآزادی نمی يابد

. ھست » يازيدن آتش « اين ديو آز ، درست برضد . را خلق کردند 
اھورامزدا ی .  آزھست که موجب خاموش شدن آتش ميشود اين ديو

زرتشت ، با آنکه روشنيش برضد يازيدن آتش بود ، ولی درگستره 
فرھنگ ايران ، ازآن واھمه داشت که اين کار را مستقيما به خود 
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 و آنگاه  ،ديو آز، آتش جان انسان را خاموش ميکرد. نسبت دھد 
 .، روشنی وام ميداد »  روشنائی آتش بی= تخم « اھورامزدا ، به اين 

  ، ازھمان لحظه نخست ، ابليس انساندراسRم ، آتش جان
ھراس از آتش بودن .  شد )کانون آتش = ارتا واھيشت= مھترپريان( 

عطار .  گوھر انسان  دراس]م تا به دفن شدن درقبر ادامه می يابد 
  :درالھی نامه ميگويد 

  )ون بميریچ( شريعت گفت چون برخيزی از راه 

  آنگاه » خشت پخته« منه درگور ،  

  درقبر، ازآجرکه خشت پخته است ، استفاده نشود

   گرچه از زمين ، زاد ،خشت پختهکه 

  »خشتی آتشين زاد « ھست ، وليکن 

  چو خشت پخته ، خشت آتشين است

  دين است) که اھل ( نشايد گور آن را ،  کاھل 

  چوشرعت ، آنقدر جايز ندارد

  ،  ھر گز نداردبرای آتشت 

 ، ھراسانست ،  ازگوھرآتشين در خشتوقتی شريعت تا بدين حد
 اينجا  .را درگوھرانسان ، بپذيرد» آتش جان « چگونه ميتواند 

 طبيعت عشق درانسان  تضاد ميانای کوتاه بهعطار، با اشاره 
، عشق را اينھمانی با   عرفان  . اس]م ، زود ازآن ميگذردشريعت و

ولی . ، ولی عشق را نيز گوھر اصلی انسان ميشمرد د  ميدا جانآتش
 يا ـر ازآن ميرويدکه چھار نيرو يا چھار پ( درفرھنگ ايران ، جان 

ھستی و «  و  ،، درتماميتش ، آتش شمرده ميشد) د وشعله ورميش
ودرست  .   يازش اين آتش  ميدانسترا دورويه جدا ناپذير ِ» آزادی 

  واستق]ل فاقد آزادی«  را نداشت ، »آتش = تخم « کسی را که اين 
= anaxv«واژه . ميدانست » فاسد وبد وشرير « ، و حتا »  وتابع

an-axv « است ، نيازمند سرور و » بی تخم جان « که به معنای
= بی آتش« که به معنای » anaak =an-aak« حاکم ميداند و واژه 

  . ميشود ھست ، به معنای بد وشريرو فاسد بکار برده » بی تخم 
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«  معنای  bavihunistan درفرھنگ ايران ، باوی ھونستن
به  . استخواست،  bavihunishnباوی ھونشن. دارد » خواستن

، ) بو= باو( زاده شدن وپيدايش يافتن ازھستی خود عبارت ديگر، 
 درھرخواستی ازخود ، انسان، به ھستی  .اينھمانی با خواستن دارد

پس با ناخواستن وناتوانی .  می يابد نّ، ازگوھر خود، تکو ميآيد
درخواستن ، و واقعيت ناپذيرماندن خواست ، انسان، نيست ونابود 

انسان ، بدون روند ھميشگی خواستن ، اصالت خود را از . ميشود 
ھمين انديشه ، پيش درست . دست ميدھد وازخود ھستی نمی يابد 

 فقط اس]م، در .شرط خRقيت اFھان نوری مانند يھوه والله ھست
ھرچه ھست، .  که الله اراده ميکند  ،چيزی ھست ميشود وھست

نارسيدنی  « ازاين رو) . 36/82قرآن ( مشروط به مشيت اوست 
، شرط وجود » نارسيدنی به مراد = خواست ھرانسانی بودن  به 
دراين اديان ، .   ويا ھراFه مقتدر ويا ھرقدرتی ھست  ،وقدرت الله

د زندگی ، آن به آن دريابد که ھيچگاه به خواست يا انسان بايد در رون
 يا آن قدرتمند  ، الله ،آرزويا مرادش نخواھد رسيد ، مگرآنکه آنرا

  .اراده کند 

  جمله بی مراديت ، ازطلب مراد تست

  ورنه ، ھمه مرادھا ، ھمچو نثار آيدت  مولوی

  مارا چو مراد ، بی مراديست     پس ما ھمه برمراد باشيم

   »نيستی مطلق«  مرا ، بر»ھست«وبستی ت

   مولوی-   »شرط بی مرادی«  را ، بر» مراد ما «بستی

تا انسان، دست ازمراد وخواست وآرزوی خود نکشد، ماده اينست که 
الله وقدرت ، حق ھستی به  . نرم وگل صورت گيرا ی قدرت نميشود

ند ،  ھستی می يابد که آنچه قدرت اراده ک انسان ،آنگاھی. د ناو نميدھ
خودش يعنی ازآن پس ، ھيچگاه ، ازگوھرآتشين . اھد  بخو نيزاو

، آزادی برای او و ،خودش نميخواھديازش گوھر آتشين  واز ،نيست
 آنکه از . ازگستره زندگی ، محوونابود ميشود ،يکباربرای ھميشه

« اراده ومشيت ديگری خلق شد وھستی يافت ، محالست که بتواند به 
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زاين پس سراسر زندگی او ، انديشه ھا وگفتارھا ا.  برسد » آزادی 
»  درنخواستن خود پيکريابی خواستن الله ،« ھای او بايد وکردار

 انسان ، امتحان دادن به الله يا  »غايت زندگی«  اينست که. باشد 
انسان ، فقط چيزی را ميخواھد که قدرتمند «  که قدرتمند ميشود

 سوره –ق الموت والحيات ليبلوکم خل« درقرآن ميآيد که .  » ميخواھد 
. الله مرگ وزندگی را فقط برای آزمايش انسان خلق ميکند . » ملک 

قدرت به انسان ، ھيچ اعتمادی ندارد و بايد موبه مو وجزء به 
جزازانسان حساب پس بگيرد که آيا آنچه او خواسته است ، خواسته 

   . وکرده است يا نه

 

 

  سان ،ـبازانـ انِدوخواست

  )آرزو(  ميافرازند  سربرازآتش جانش،که 

  ُکيومرث ، که بن ھمه انسانھا دردين زرتشتی است

  باشد ،» نوروزبزرگ « درروزششم سال که 

  ُـشـدباشد ، ميک» يازيدن « را که » آرزو « 

  
ِارستا= ِا ر ِ ز= تاارگوھرانسان،       فرن «  که ھمان ِ

praanaاخوaxv=گسترنده ( کشنده  وباشد، يازنده وافرازنده» خوی( 
« .خوانده ميشود » erez+zura = erezura=آرزو« است ، که 

erez  « ارستا « و» به معنای خودرا بسط دادن وگستردن است =
eresta « صفت ويژه .  است» متعالی و برافراخته ، « به معنای »

 ھم خود گستری و خودرا امتداددادن وکشيدن است ، وھم ،» ارتا 
اصلی، (  ھرتخمیِ درخودکهوتوانيست نيرو . رازيست سرافويازيدن 

اساسا ويژگی بنيادی درخت .  ميکشد و ميافرازد ،)چھره ای، بنی 
) خوشه ای که تخمه ھمه جانداران را دارد(ھمه تخمه 

harvisptokhm تعالی وافرازيدن وبلندی ،  )urt=urd=ul ( ، ھست
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ھرتخمی چون . ت چنانچه نام ديگر ارتا واھيشت ، ئورت واھيشت اس
 eredhwa =متعالی  او ، بلندی گرا ويازنده يا  ِ ھستان ِازخوشه

 eredhwo-bisازاينرو صفت اين درخت کل جھان ھستی   .ھست
= انباز( ، جفت »ويس = بيس « چون ھرتخمی ازآن . است 

درھرتخمی ، چون اصل آفريننده که . ھست ) ھمآفرين 
خدا ،  .ه ويازنده وآزنده ھست است ، تعالی خوا) vi=vis=bis(جفتی

ھست که درھمه جانھا پراکنده وافشانده » آزھا ويازھا« خوشه ای از
اين جھان بينی ، برضد تصوير خدای خالق . شده است 

او اصل آفرينندگيست که درھمه چيزھا ، . وصورتگروقدرتمند است 
   .شده است) لن بغ ( پخش 

 پيداکرده ی حرص وطمع رارفارسی ، معنای منف که د ،»آز« وارونه 
 و درکردی  ، دارد را»آرزو « ، معنای » آز« ، درلغت فرس اسدی 

 وشتاب وآزادی را باشد ، معانی دليری» آز«  که ھمان »ئازا « 
ھست ، و  )نخستين عنصر ( اين زور يا نيرو که درگوھر ارتا. دارد 

نام » آرزو « به فرازمی يازد وبه پيرامونش می شتابد وميگسترد ، 
  «پيکريابی اين .است » erezura« آرزو ، سبکشده واژه  .دارد
 = خرداد وامرداد« ند که ، دوزنخدای ھمزاد ايران ھستـ» آرزو

خرداد وامرداد باھم ، پيکريابی  . ناميده ميشوند » ھاروت وماروت
 .گوھری انسان درگيتی ھستند که ازھم جدا ناپذيرند ) آز( دوخواست 

 رسيدن به .، ديگری ھم ھست  ازآندو درھريکی،به عبارت ديگر
باھم  اين دوخواست که .خرداد ، رسيدن به امرداد ھم ھست 

 - 2و) خرداد (  خوشزيستی وشناختاری -1ازگوھرانسان ، می يازند 
) امرداد ( ھميشه ازنوتازه وسبز شوی درزندگی درگيتی يا فرشگرد 

يد که نخستين انسان  درست جمش.ميباشند که انباز و ھمآفرين ھستند
فرھنگ زنخدائی است ، درروايت شاھنامه ، با خردش ، اين 

ھمه اIھان  . دوخواست گوھری انسانی را درجھان ، واقعيت ميدھد 
 تا يھوه وپدرآسمانی  ،اديان نوری ، ازاھورامزدای زرتشت گرفته

 درداستان .درگوھرانسان بودند باھم  انبازِوالله ، برضد اين دوخواست
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 ، درباغ عدن ، ھمين دوخواست گوھری انسان ،  درتوراتلق آدمخ
 و درست يھوه ، حق دست زدن  ، ميشوند» جدا ازھم «ِدودرخت

 درپی واقعيت  .ميگيردره مندشدن ازاين دوخواست را ازانسان وبھ
 به عبارت .دادن خواست گوھری خود رفتن ، بزرگترين گناه ميگردد 

ی که ازگوھرخودش می يازند ديگر، انسان بايد ازخواستھائ
 .بشود ) وپدرآسمانی والله ( دست بکشد ، تا مخلوق يھوه ) آرزويش( 

خواستھای « او ازباغ عدن رانده ميشود تا امکان بھره مندی از 
   .را نداشته باشد » آرزو« يا از» گوھری خودش 

 خرداد  اين روزنخدا ،درتقويم ايران ، روزششم وھفتم ، پيکريابی
 که  ،است» خوشه « ، ھمان واژه  » 6=  شش« واژه .دند وامردا
خوشه (  نماد ارتای خوشه را دارد ، چون» کل وتماميت « معنای 
 اين نشان آنست .است ) تخمه ھای کل آفرينش= شش ستاره= پروين 

، وچھره ای ازخود خرداد ، اينھمانی با ارتای خوشه داردکه 
   .اوست 

 که در درازای زما ن  ،زرگ خود راملت ايران ، ھمه خواستھای ب
دراين روز است که جمشيد، .   در اين روزقرارميدھد  واقعيت يافته

کيھان را بی بيم وبی رزم ميکند يا به عبارت ديگر درب دوزخ را می 
باشد ، سلب توانائی ونيروی گسترش » اخو+ دژ« دوزخ که .  بندد 

   .جھانست  ويازش گوھرانسان يا سلب اصالت انسان درھمين 

 دراين روز قرار  ،د روز زرتشت رااينست که زرتشتی ھا نيز ، زا
 تا درظاھر، نشان دھند که اوھم در شماربرآورندگان داده اند ،

 ، او دراين ولی وارونه چنين پنداشتیخواستھای بنيادی مردمانست ، 
دوخواست بنيادی « يا ھمين » آرزو «  درپی نابود کردن ھمين ،روز

« درنامه    .پيکرمی يابند »  خرداد وامرداد «انسانست که درگوھری 
ُدراين روز، بن انسان زرتشتی ، ميآيد که » ماه فروردين روزخرداد 

که کيومرث باشد، پيدايش يافت ودرست درھمين روز، کيومرث ديو 
گرانيگاه دين زرتشت که جھاد با   . را بکشتerezur=ارزور 

انسان . ُيدايش بن انسان ، آغازميشود اھريمن است ، درھمان لحظه پ
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 به .ُبدست خودش وبه ابتکار خودش ، بن آرزو وخواستش را ميکشد 
خاموش کرده « عبارت ديگر، آتش جان يا تخم آتش دراو ، نه تنھا 

انسان ، خودش ، شعله آتش جان . » ُکـشته ميشود « ، بلکه » ميشود 
آرزو ، که ھمان خواست  انسان با نابود ساختن ديو!خودش را ميکشد 

ازخود ھستی يافتن ، خودرا آفريدن ، آزادی « خودش ھست ، توانائی 
 ميآيد اين ديو آرزو کجاست ؟ در ونديداد. سلب ميکند   ازخود،را» 

جايگاھيست که ديوان و » bumya= بوميا « که درچکاد کوھی بنام 
ج به برفرازآن کوه ، گروھھای ديوان ازکنام درو. دروجان ھستند 

 ، اگر دقت شود درست اين سرزمين و کوه وفرازش. ند پيش تاز
چون اين واژه . نيست » erezura= ارزور« چيزی جر ترجمه واژه 

نيرو «  و ترجمه اش  ،است » zura+erez« ، مرکب از دوبخش 
  . ميباشد » وتوانائی خودرا بلندافراشتن

 ھروم ، به .قرار دارد Hrum درکشور ھروم bumya=اين کوه بوميا
« درگستره زنخدائی ، کوھيست که .  جامعه ھای زنخدائی گفته ميشد 

بو، به معنای زندگيست « . است» اصل ومايه زندگی « ، » مايه + بو
 و به ھمين علت به جغد ،به ھمين علت به زمين ، بوم گفته ميشود. » 

وبه ھمين علت است که . که مرغ بھمن است ، بوم گفته ميشود 
 بھمن بينش مايه ای زندگی ،«  ، که  راايگاه جغد يا بومج،سپس

. قرارداده اند » ويرانه يا خرابه « واصل مدنيت است ، » باشد مي
ولی درست آنچه  .  آرزو ھست خوشه ِ،» ُبن مايه زندگی « برفراز

= آز( ُدرجھان زنخدائی ، برفراز بن مايه زندگيست و ھمان آرزو
ميباشد ، محل تازش ديوان ) ش است روشنی وگرمای آت= شعله آتش

  .ازکنام دروغ ميگردد 

خود را با توانائی ونيرو که « آرزو، ھمان آزيدن يا يازيدن وآختن يا 
ارتا = تخم « اين گوھر . ھست » درگوھرخودھست ، بلند برافراشتن 

اين آتش جانست که می يازد . است » آتش جان « يا » فرن = اخو = 
ارتای خوشه است ، پيوند = وای = سيمرغ  = تا بااصلش که آسمان

دراين فرھنگ ، زمين ، درکوه ميروئيد و کوه درآسمان . يابد 
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. ُآسمان ، رسته اززمين بود . آسمان ، رويش زمين بود . ميروئيد 
.  ينھمانی داده که برفرازش ، ماه پر ميباشد  اانسان ، با سرو سبزی

)  به گفتارفردوسی  ،ازندهسروي( به عبارت ديگر، سرو در روئيدن 
می پيوست ، ) ارتای خوشه ( نه تنھا به آسمان وماه وخوشه پروين 

واژه  . ، خوشه اين سرو بودند ) خوشه پروين (  آسمان وماه پربلکه
چکاد « شده است ، به معنای تخم وخوشه در» آزاد « آکات که 

برای  علت نيز، سرو آزاد خوانده ميشود ، نه نبدي. است » وفراز
آنکه بی ثمراست ، بلکه درست به علت آنکه ثمرش ، ماه پر، خوشه 

  .پروين ، ارتای خوشه ، خدای ايرانست 

، ) درآرزويش ( يازيدن يا آزيدن آتش جان درخواستھايش اينست که 
 اين فطرت  . پيوند يافتن وھمگوھرشدن با سيمرغ و با خدا است

ت وھم موسی وھم  ھم زرتش،ازاين رو. ھرانسانی شمرده ميشد 
 برضد اين فطرت انسانی برخاستند ، ودرست  ،عيسی وھم محمد

را که ازگوھرانسان پيدايش می يافت ، » خواست « يا » آرزو « اين
  . بسختی مورد تھاجم قرار دادند 

  


